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خط ایست

زن جوانی که خانه اش را پاتوق مردان افیونی 
کرده بود یک باند سرقت تشکیل داد.

اعضای این باند در نقش مسافر و مسافرکش 
دست به سرقت از طعمه هایشان می زدند.

اواسط سال گذشته بود که مردی با چهره‌ای 
آشفته به اداره پلیس رفت و از گرفتار شدن 
ــردان خشنی که او را هدف  در دام زن و م
زورگیری مسافرکشی خود قرار داده بودند 

خبر داد.
ماموران در تحقیقات ابتدایی پی بردند که 
مرد جوان به عنوان مسافر سوار بر خودروی 
پژویی شده که سه مرد و یک زن سوار بر آن 
بودند که پس از دقایقی دو مرد جوان که در 
صندلی عقب نشسته بودند با تهدید چاقو 
ــدام به زورگــیــری و سرقت پــول و گوشی  اق

موبایل طعمه شان کرده اند.
تجسس ها نشان از آن داشت که دزدان با 
تهدید چاقو رمز عابربانک طعمه شان را گرفته 

و حساب بانکی‌اش را نیز خالی کرده اند.
▪ تحقیقات پلیسی	

ردیابی های پلیسی ادامه داشت و ماموران 
پی بردند طعمه های دیگری به این شیوه 
هــدف زورگــیــری هــای خشن ایــن باند قرار 
گرفته‌اند که در ادامه آلبوم مجرمان سابقه 
دار برای ردیابی پلیسی پیش روی طعمه های 

دزدان قرار گرفت.
در این مرحله تصویر یکی از دزدان از سوی 
چند شاکی پرونده شناسایی شد و همین 
کافی بود تا ماموران کاوش های پلیسی را 

برای دستگیری سهیل 34 ساله آغاز کنند.
تجسس ها ادامــه داشــت تا این که رد خانه 
عملیاتی  در  مــامــوران  و  شــد  زده  سهیل 
غافلگیرانه موفق به دستگیری این سارق 

سابقه دار شدند.
▪ رئیس باند کیست؟	

سهیل ابتدا خود را بیگناه می دانست اما 
وقتی از سوی طعمه هایشان هدف شناسایی 
قرار گرفت به ناچار لب به سخن گشود و دیگر 
اعضای باند را که سرکردگی آن بر عهده یک 

زن جوان بود لو داد.
سهیل به مــامــوران گفت: نقشه سرقت را 
مرجان 31 ساله طراحی کرد و من به واسطه 
سیروس با مرجان و دیگر اعضای باند آشنا 
شدم و همگی در نقش مسافر و مسافرکش 
سوار بر خودروی پژو می شدیم و وقتی طعمه 
مان را سوار خودرو می کردیم با تهدید چاقو 

دست به سرقت می زدیم و پس از خالی کردن 
حساب بانکی‌ اش، وی را در خیابانی خلوت 

رها می کردیم.
ماموران در یک قرار صوری با دیگر اعضای 
باند، موفق به دستگیری آن ها شدند و 
جالب این که مرجان خود را بیگناه می 
ــرار شوهر  ــا می کــرد به اص دانست و ادع
صیغه‌ای اش به محل قرار ملاقات با سهیل 
آمده است و از ماجرای دزدی ها بی اطلاع 

است.
ــود کــه سهیل و دیگر  ــن ادعــا در حالی ب ای
اعضای باند مرجان را رئیس باند معرفی 
کردند و مشخص شد این زن سهم بیشتری از 

سرقت ها را به دست آورده است.
▪ حکم دادگاه	

پس از اعترافات اعضای این باند پرونده با 
صــدور کیفرخواست به دادگـــاه کیفری 2 
ــاع داده شد و مرجان و اعضای  تهران ارج
بــانــدش پــس از محاکمه در حضور طعمه 
هایشان هر کدام به 5 سال زندان ، 74 ضربه 

شلاق و ردمال محکوم شدند.
این حکم بعد از اعتراض در دادگــاه تجدید 
نظر استان تهران رسیدگی شد و مورد تایید 

قرار گرفت.
▪ گفت وگو با مرجان	

مرجان 31 ساله که یک ســارق سابقه دار 
ــرای بخشی از  اســت بــرای ابــاغ حکم و اج
آن به دادسرا احضار شد. او می گوید چاره 
ای جز وارد شدن در باند تبهکاران نداشته 
است و اگر طلاق نمی گرفت حالا یک مادر 

نمونه بود.

▪ سابقه داری؟	
بله، به خاطر مواد و سرقت به زندان رفتم.

▪ اعتیاد داری؟	
بله، شیشه می کشم.

▪ ازدواج کردی؟	
ازدواج کرده بودم اما چون با شوهرم اختلاف 

داشتم از او طلاق گرفتم.
▪ شوهرت می دانست اعتیاد داری؟	

نه، آن دوران معتاد نبودم پس از طلاق وقتی 
مجردی زندگی کردم شروع به مصرف مواد 

مخدر کردم.
▪ چرا؟	

تنها زندگی می کردم و زنان زیادی به خانه 
ــد داشتند کــه چند زن بــرای  ــت و آم ام رف
خوشگذرانی هایشان در خانه ام شروع به 
مصرف مواد مخدر کردند که به پیشنهاد آن 
ها شــروع به کشیدن شیشه کــردم و همین 
مسئله باعث شد تا مسیر زندگی ام تغییر کند.

▪ سهیل را از کجا می شناسی؟	
به خاطر خرید مواد با سهیل آشنا شدم و چون 
تنها بودم و او نیز از همسرش طلاق گرفته بود 

بیشتر اوقات در خانه من زندگی می کرد.
▪ با خانواده ات در ارتباط هستی؟	

پدرم سال هاست که فوت کرده است و بعد 
از این که از شوهرم طلاق گرفتم دیگر با آن 
ها کاری نداشتم و وقتی دیدم حمایتم نمی 

کنند خودم دست به کار شدم.
▪ دست به کار شدی یعنی دزدی کردی؟	

بله، بعد از این که دستگیر شدم و زندان رفتم 
خانواده ام دیگر مرا طرد کردند و دیگر از آن 

ها اطلاعی ندارم.

▪ چطور به فکر این سرقت ها افتادی؟	
سهیل مدتی هزینه اعتیادم را می پرداخت اما 
وقتی به بی پولی رسیدیم این شیوه سرقت را 
طراحی کردم و از سهیل خواستم تا چند نفر را 

برای اجرای نقشه مان وارد باند کند.
▪ سهیل مخالفت نکرد؟	

نه، آن قدر دوستم داشت که هر کاری که می 
گفتم به خاطر من انجام می داد.

▪ دیگر اعضای باند مشکلی نداشتند تو 	
سهم زیادی بر می داری؟

من رئیس باند بودم و خانه من پاتوق مصرف 
موادشان شده بود به همین دلیل اعتراضی 

نمی کردند.
▪ فکر نمی کردی دستگیر شوی؟	

وقتی معتاد باشی و به پول مواد نیاز داشته 
باشی به هیچ چیزی فکر نمی کنی.

▪ ــدی خــودت را 	 ــرا وقتی دستگیر ش چ
بیگناه می دانستی؟

چون نمی خواستم به زندان بروم.
▪ قصد نداری مواد را کنار بگذاری؟	

قصد داشتم ولی وقتی اطرافیانت همه اعتیاد 
دارنــد نمی توانستم ترک کنم، اما حالا که 
دستگیر شدم مواد را ترک می کنم و بعد از 
آزادی نیز خانه ام را تغییر می دهم تا دیگر 

دوستان افیونی ام به سراغم نیایند.
▪ برنامه ای برای بعد از آزادی داری؟	

قبلا در آرایشگاه کار می کردم و بعد از آزادی 
به خاطر این که دیگر مواد نمی کشم دوباره 

می توانم در آرایشگاه شروع به کار کنم.
بنا بر این گــزارش، متهمان برای تحقیقات 

بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفته اند.

مردی دو زنه که همسر دومش را به خاطر 
اصــرار بر طلاق با ضربات چاقو به قتل 
رساند دیــروز پای میز محاکمه ایستاد 
و از خود دفاع کرد.  بیست و پنجم آبان 
ســال ۹۶ به مــامــوران کلانتری ۱۲۷ 
نارمک خبر رسید یک مرد ۴۵ ساله به 
نام اصغر  همسر دومش را با ضربات چاقو 
در خانه شان واقع در خیابان آیت تهران 
کشته است.  ماموران بلافاصله رهسپار 
قتلگاه و با مردی آشفته که چاقو در دست 
داشت مقابل خانه شان روبه رو  شدند . 
این مرد جنایتکار با دیدن پلیس لب به 
اعتراف قتل همسرش گشود که همان 
جا بازداشت شد.  جسد خونین شیما ۳۳ 
ساله که بررسی های میدانی متخصصان 
ــرم نشان مــی داد بــا ضربات  صحنه ج
متعدد چاقو از پا درآمده است با دستور 
بازپرس جنایی تهران به پزشکی قانونی 
منتقل شد و پلیس به تحقیق از همسایه 
ها پرداخت.  یکی از زنان همسایه به تیم 
اصغر  دوم  همسر  شیما  گفت:  تحقیق 
بود. آن ها همیشه با هم درگیر بودند و 
بارها صدای داد و فریاد این زن و شوهر 
را شنیده بودم .خبر داشتیم شیما همسر 
دوم اصغر بود. او مدتی قبل  از خانه وی 
قهر کرده و به خانه پدرش رفته بود و قصد 
جدایی از اصغر را داشت. ما چند ساعت 
پیش فریادهای  کمک خواهی زن جوان 
را شنیدیم و به در  خانه آن ها رفتیم اما 
وقتی اصغر در را گشود که همسرش 
را کشته بــود. او چاقو در دســت مقابل  
در خانه اش  ایستاد و از ما خواست تا با 
پلیس تماس بگیریم. به دنبال اظهارات 
قرار  بازجویی  تحت  اصغر  ها  همسایه 
گرفت و به بازسازی صحنه جرم پرداخت .

▪ در دادگاه	
وی دیروز در شعبه دوم دادگــاه کیفری 
یک استان تهران به ریاست قاضی زالی 
و با حضور یک قاضی مستشار پای میز 
محاکمه ایستاد . در ابتدای جلسه اولیای 
دم در جایگاه ویژه ایستادند و برای اصغر 
حکم قصاص خواستند. این در حالی 
بود که  پسر بــزرگ شیما که قبلا اعلام 
گذشت کرده بود در دادگاه حاضر نشد. 
سپس اصغر در جایگاه ویژه ایستاد و در 
دفاع از خودش گفت :شیما از بستگان 
دور ما بود. او قبلا ازدواج کرده و صاحب 

دو فرزند بود که شوهرش چند سال پیش 
فوت شد .او به تنهایی و با دو فرزندش 
زندگی می کرد که به خواستگاری او رفتم 
و با او ازدواج کردم. من و شیما صاحب دو 
فرزند شدیم اما او زن عصبی بود و مدام 
پرخاشگری می کــرد .بــه همین دلیل 
ــات با هم درگیر بودیم و من  بیشتر اوق
چند بار او را کتک زده بــودم. وی ادامه 
داد: بعد از چند سال زندگی مشترک  
شیما تصمیم به جدایی گرفت به همین 
دلیل قهر کرده  و به خانه پدرش رفته بود . 
یک هفته از قهر او گذشته بود که  با من 
تماس گرفت و گفت دلش برای بچه ها 
تنگ شده است. او به خانه من آمد و گفت 
کارهای مربوط به طلاق را انجام داده و تا 
چند روز دیگر از من جدا می شود .او  می 
گفت چون دلتنگ بچه ها شده به دیدن 
آن ها آمده است .همسرم بچه ها را دید اما 
هنگام بیرون رفتن  از خانه بار دیگر شروع 
به دعوا کرد و من که عصبانی شده بودم با 
چاقوی آشپزخانه هشت ضربه به او زدم . 
وی  در حالی که سرش را پایین انداخته 
بود گفت: من از رفتارهای شیما خسته 
شده بودم .پرخاشگری های او مرا کلافه 
کرده بود. به همین دلیل وقتی فهمیدم 
کارهای مربوط به طلاق را انجام داده و 
قصد جدایی از من را دارد با او درگیر شدم 
و او را کشتم. اما حالا پشیمانم . بنا بر این 
گزارش، در پایان جلسه قضات وارد شور 

شدند تا رای صادر کنند.

پسر جوان وقتی پای درددل دخترعمه اش نشست تصمیم گرفت برای کمک 
و ازدواج با او دست به قتل داماد خانواده عمه اش بزند.

روز 18 مهر امسال بود که زن جوانی به نام فریبا در تماس با اورژانس و پلیس 
برای نجات جان شوهر 42 ساله‌اش درخواست کمک کرد که تیم های 
امدادی و پلیس با حضور در محل با جسد جمال که در وسط خانه روی زمین 

افتاده بود روبه رو شدند.
خیلی زود مشخص شد همسر مقتول با پسردایی 19 ساله اش به نام رحیم 
رابطه پنهانی دارد و قاتل همان پسر عاشق پیشه است که حتی پیشنهاد داده 

است با هم به ترکیه فرار کنند.
▪ گفت وگو با قاتل عاشق پیشه	

رحیم 19 ساله ادعا می کند ابتدا قصد نداشته خودش دست به قتل بزند و 
وقتی نقشه‌اش از سوی مرد اجیر شده نا تمام می ماند خودش تصمیم می 

گیرد دست به قتل بزند.
▪ چند سال است که با فریبا در ارتباط هستی؟	

از سه سال قبل که خواهرم فوت کرد.
▪ خواهرت بیماری داشت؟	

نه، من و خواهرم سه سال قبل به صورت قاچاقی به ایران آمدیم که در مسیر به 
خاطر شلوغی محلی که درآن پنهان شدیم خواهرم در آغوش من بود که دیگر 

نتوانست نفس بکشد و جان داد.
▪ چطور با فریبا ارتباط برقرار کردی؟	

بعد از مرگ خواهرم افسردگی گرفتم و مادرم از فریبا خواسته بود که به من 
زنگ بزند و حرف بزنیم تا کمی حالم بهتر شود که همین تماس های تلفنی 
در مدت زمان طولانی باعث شد تا به هم علاقه مند شویم و رابطه عاطفی 

پیدا کنیم.
▪ فریبا دستور قتل داد؟	

نه، فریبا از مشکلاتش حرف زد و چون به او علاقه داشتم می خواستم کمکش 
کنم و حتی چند بار پیشنهاد قتل دادم که او عصبانی شد و خواست دیگر در 

این باره صحبت نکنم.
▪ شنیدم قصد سفر به ترکیه داشتی؟	

وقتی دیدم جمال حاضر به طلاق نیست به فریبا پیشنهاد دادم تا با هم به 
ترکیه فرار کنیم اما او تاکید داشت که به شوهرش خیانت نمی کند.

▪ چرا جمال را کشتی؟	
قرار نبود او را به قتل برسانم.

▪ چه نقشه ای داشتی؟	
وقتی شنیدم فریبا به خانه مادرش رفته با یک مرد که از قبل با او صحبت کرده 
بودم قرار گذاشتم با هم به خانه جمال برویم و او به زور جمال را از ایران خارج 

و مدتی زندانی کند تا با گذر زمان جمال حاضر به جدایی شود.
▪ پس چرا او را کشتی؟	

وقتی مرد جوان سر قرار آمد، سه میلیون تومان به او دادم که پا به فرار 
گذاشت، بعد از آن عصبانی بودم و تصمیم گرفتم خودم نقشه را اجرا کنم.

▪ چطور جمال را به قتل رساندی؟	
وارد خانه شدم و با هم تلویزیون نگاه کردیم که پس از 10 دقیقه، با شالی که 

روی زمین بود به سمت جمال رفتم و از پشت او را خفه کردم.
▪ چرا به صحنه قتل بازگشتی؟	

فکر نمی کردم پلیس مرا دستگیر کند به همین دلیل با مادرم به خانه جمال 
بازگشتیم که پلیس مرا دستگیر کرد.

▪ حرف آخر؟	
پشیمانم و عذاب وجدان دارم، باور کنید فریبا در این ماجرا نقشی نداشته 

و بیگناه است.
بنا بر این گزارش، متهم برای تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس ویژه قتل در 

اختیار ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار دارد.

مرگ زن سالخورده  چند روز بعد از شکایت تکان 
دهنده اش  پلیس را در برابر معمای پیچیده ای 

قرار داد.
این زن مدعی شد از سوی یک آشنا هدف آزار قرار 
گرفته است. هفته گذشته پیرزنی ۸۰ ساله به  نام 
طلعت به پلیس آگاهی رفت و  از مرد  40 ساله ای 

به نام داریوش شکایت کرد .
این زن گفت چند روزقبل  مردی آشنا وقتی او تنها 

بود وی  را آزار داده است.

 با این شکایت، زن سالخورده به پزشکی قانونی 
معرفی شد و کارشناسان در گــزارشــی تایید 
کردند که وی به تازگی تحت آزار و اذیــت قرار 

گرفته است .
با اعلام نظر کارشناسان پزشکی قانونی پرونده 
برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد و قضات دادگاه مرد 

شیطان صفت را به دادگاه احضار کردند .
 قرار بود وی  دیــروز در دادگــاه حاضر شود و در 

برابر اتهام آزار و اذیت پیرزن از خود دفاع کند اما 
صبح  زن سالخورده و مرد آزارگر در دادگاه حاضر 
نشدند و دختر پیرزن با حضور در برابر قضات 

گفت مادرش فوت کرده است .
با فوت زن سالخورده قضات در برابر معمای 
پیچیده ای قرار گرفتند. آن ها دستور جلب مرد 
شیطان صفت  را صادر کردند و قرار شد برای 
رازگشایی از این پرونده تحقیق از سایر اعضای 

خانواده پیرزن آغاز شود.

مرگ پیرزن تهرانی پیش از جلسه دادگاه یک شیطان

پدر ! مرا ببخش
»شیرین« طعم تلخ زندگی را درست چندماه بعد 
از عــروس شدن تجربه كــرده بــود. ای كاش فریب 
نخورده بود. ای كاش به خواسته پدر و مادر گوش 
داده و از عشق گذشته بود. قطرات اشك را از روی 
گونه‌هایش پاك كرد. اشك‌هایی كه از سر سادگی و 
ندانم كاری می‌ریخت. كتاب‌هایش را در دستانش 
جا به جا كرد. خیلی‌ها به او به چشم حسرت نگاه 
می‌كردند. برای یك دختر كم نبود كه دانشجوی 
پزشكی در دانشگاه باشد و از همه هم جلوتر باشد. 
خودش خوب می‌دانست خیلی‌ها حسرت دارند 
نمرات شان برای یك ترم هم كه شده از او بیشتر 
باشد، ولی مگر شیرین می‌گذاشت. او باید از همه 
جلوتر می‌زد. او باید از همه موفق‌تر می‌شد، چون 
می‌توانست.  شیرین  به طرف دانشكده درحال قدم 
زدن بود كه نگاهش به تارخ افتاد. درست دوسال بود 
كه این پسر سایه به سایه در تعقیب‌اش بود. از بچه‌ها 
شنیده بود كه تارخ سال ششمی است. نگاه تارخ با 
همه نگاه‌ها فرق داشت. همیشه سعی می‌كرد از 
كنار تارخ عبور كند. همیشه سعی می‌كرد به این 
نگاه‌ها خودش را بی‌اعتنا نشان دهد. این بار هم 
باید همین طور عمل می‌كرد. این‌طور تارخ كشش 
بیشتری به او پیدا می‌كرد.  ســام! نگاهش را از 
زمین به تارخ انداخت. این اولین باری بود كه تارخ 
با او حرف می زد. صــدای قشنگ تــارخ تا انتهای 
قلبش رخنه كرده بود. تارخ او را دوست داشت، 
خودش خوب می‌دانست كه به تارخ وابسته شده 
است. درست شش ماه بود كه هر روز و شبش را به 
امید دیدن تارخ و حرف زدن با او می‌گذراند بالاخره 
امتحانات ترم هشت تمام شد و تارخ و مــادرش با 
یك دسته گل به خانه‌شان آمده بودند. شیرین با 
دیدن مخالفت پدر و مادر، در اتاقش نشسته بود. 
انگار برای رسیدن به تارخ قهر كردن و اعتصاب 
غذا بهترین راه بود. درست یك هفته بعد شیرین 
بر پدر و مادرش و خواستگاری آشنا كه از كودكی 
با او بزرگ شده بود، پیروز شده بود. شیرین و تارخ 
پیروزی عشق‌شان را طبق سنت در یك رستوران 
جشن گرفته بودند. سه ماه بعد بود كه شیرین در 
خانه كوچك، اما زیبای تارخ در كنار او زندگی را 
آغاز كرده بود. شیرین از دانشگاه به خانه برگشت. 
درست اولین ماه ازدواج‌شــان بود. چند شاخه گل 
سرخ را در گلدان آشپزخانه گذاشت. امروز طبق 
برنامه تارخ باید كشیك باشد. با خودش فكر كرد 
یك ساعت استراحت كنم، بعد برای شام تدارک 
ببینم. به طرف اتاق خواب رفت، با دیدن تارخ كه 
روی تخت خوابیده بود، یكه خورد.  تارخ، چی شده، 
مگه نباید بیمارستان می رفتی؟ تارخ با ناراحتی 
چشم هایش را باز كرد.  آه بذار بخوابم! این دومین 
بار بود كه تارخ با او این طور حرف می زد. از آن شب 
به بعد تارخ به كلی تغییر كرده بود. انگار نه انگار كه 
شیرین را دوست دارد. »شیرین« حس می‌كرد اگر 
در خانه در كنار تارخ نباشد، برای هر دوی آنان بهتر 
است. به اتاق مطالعه رفت. پشت میز نشست. تارخ 
در خواب بود. بی حوصله نگاهش به كت تارخ افتاد 
كه روی صندلی رها شده بود. آن را برداشت. از به 
هم ریختگی اتاق عصبی می شد. برای یك لحظه 
دستش را در جیب كت تارخ كرد. با دیدن پاكت 
قرص یكه خورد. این قرص ها برای فشارهای بالای 
روانی بود. یعنی چه كسی این قرص‌ها را می‌خورد 
یك لحظه احساس دلشوره كرد سعی می‌كرد به 
خودش دلداری دهد. حتماً تارخ آن را برای كسی 
خریده بود. حتماً.... تارخ از چند روز بعد آن قدر 
بی‌حوصله بــود كه حتی حوصله جــواب دادن به 
ســام زنــش را نداشت یك‌بار در مقابل اعتراض 
شیرین، ظرف میوه را به طرف او پرت كرده بود، 
یك‌بار دیگر پرده ها را پاره كرده بود و... شیرین 
احساس دلشوره می‌كرد. باید می‌فهمید چه بلایی 
سر شوهرش آمده است. خوب می‌دانست شوهرش 
درس و فعالیت‌های علمی اش را كنار گذاشته است. 
با خودش فكر كرد نكند، زیر سرش بلند شده باشد، 
نكند درگیر باندی شده باشد، نكند.... عینك دودی 
را روی صورتش جا به جا كرد، خب این‌طور تارخ 
نمی‌توانست او را بشناسد. این‌طور تارخ... با تعجب 
متوجه شد كه تارخ در مقابل یك ساختمان خودرو را 
متوقف كرد. از راننده تاكسی خواست كمی جلوتر 
نگه دارد و از آینه، تارخ را كنترل كند. تارخ وارد یك 
مطب شد و بعد از نیم ساعت بیرون رفت. شیرین 
خودش را به پای میز منشی رساند.  من دانشجو 
هستم و برای یك كار تحقیقاتی می خواهم با دكتر 
حرف بزنم. جلوی میز دكتر نشست.  آقای دكتر من 
شیرین زن تارخ هستم. شوهرم چه مشكلی دارد؟ 
نگاه دلسوزانه دكتر روی او متوقف شده بود.  دخترم 
شوهرت از هشت سال پیش تحت نظر من است. او 
دچار یك بیماری شدید روانی است تو باید بدانی كه 
هر چند ماه یك بار این بیماری به شدت بروز می‌كند 
و بعد با دارو ما او را آرام می‌كنیم. شیرین به آرامش 
بعد از توفان فكر كرد.  چرا به من نگفتید پسرتان 
بیمار است؟ پاسخ مادر شوهر در میان گریه‌های 
شیرین گم شده بود.  دخترم فكر می‌كردیم اگر زن 
بگیرد خوب می‌شود. شیرین خوب می دانست 
ــدارد تارخ  ــان قطعی ن ــی درم که این بیماری روان
دوستش داشت یا نداشت دیگر مهم نبود، از این كه 
همه دست به دست هم داده و او را فریب داده بودند، 
ناراحت بود. سرش را روی زانــوان پدر گذاشت و 
شروع به گریه كرد.  پدر فریبم دادند، مرا ببخش كه 

به حرف‌هایت بی‌توجهی كردم.

▪ریاست زن شیشه ای بر باند زورگیران خشن تحلیل کارشناس	

زندگی در سایه تباهی
دکتر امان ا... قرایی مقدم 

جامعه شناس و استاد دانشگاه
عوامل متعددی در بــروز پدیده طلاق موثر است . 
ازدواج اجباری، توقعات بی جا در زندگی، مسئله 
شهرنشینی، دوستان ناباب، تاثیر رسانه های بیگانه 
، بــرآورده نشدن خواسته ها و امیال زوج ها، پدیده 
بیکاری و فقر از عوامل مهم و موثر در طلاق زوج ها به 
شمار می رود. در این میان برخی زنان مطلقه بعد از 
طلاق و جدایی نمی توانند به خانه پدری بازگردند و 
برای تامین استقلال زندگی شان به زندگی مجردی 
رو می آورند و به خاطر تنهایی و انزوا در خانه مجردی 
شان مرتکب رفتارهای نامتعارف اجتماعی می شوند 

و خانه شان به پاتوق های مجردی تبدیل می شود.
پدیده شوم طلاق در جامعه امروز سبب شده زنان 
برای همیشه تجردگرایی را انتخاب کنند و شاید برای 
داشتن روابط با جنس مخالف مرتکب ازدواج سفید یا 
با مردان متاهل وارد روابط موازی شوند که این مسئله 
بنیان خانواده را از هم می پاشد. مــردان متاهلی 
که خلأهای عاطفی و روحی در زندگی مشترک با 
همسرشان دارند شیفته و جذب این زنان می شوند 
و اغلب زنان مطلقه که مجرد زندگی می کنند برای 
تامین هزینه های زندگی با مردان متاهل وارد رابطه 

می شوند تا بخشی از هزینه های شان تامین شود. 
برخی از زنان مطلقه ای که مجرد زندگی می کنند 
آسیب های بی شماری را به جامعه تحمیل می کنند 
اغلب آن ها بــرای تامین هزینه های زندگی شان 
چون کسب درآمد ندارند و نمی توانند به خانه پدری 
بازگردند به اعتیاد ، فساد و فحشا رو می آورند و این 
پدیده شوم در طبقه متوسط جامعه بیشتر مشاهده 
می شود. زنان مطلقه با وضع مالی مناسب رو به بالا 
اغلب به دلیل داشتن رفاه مالی و اقتصادی نیاز به 
پول ندارند و بیشتر بحث تفریحات نامناسب در بین 

آن ها رواج دارد.
همچنین زنانی که از قشر پایین جامعه هستند کمتر 
طلاق در بین آن ها مشاهده می شود زیرا هنوز به 
سنت ها و اصول خانوادگی پایبند هستند اما این 
پدیده بیشتر در قشر متوسط جامعه دیده می شود 
زیرا آن ها به خاطر سبک زندگی شان تمایل بیشتری 

به طلاق دارند.
زنــان مطلقه ای که تحقیر و سرزنش در زندگی به 
آن ها تحمیل می شود و جزو دسته زنان مطلقه بی 
سرپرست و بی سرپناه هستند در خانه های مجردی 
مرتکب هر نوع جرم و بزهکاری می شوند. بنابراین 
ــرای آن ها زندگی سیاه و تباه  زندگی مجردی ب
شده ای است که دوستان و اطرافیان خود را در این 

سیاهی نابود می کنند.

جنایت در عشق ممنوعه به دخترعمه دفاعیات مرد دو زنه در جنایت هولناک


